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 نجات 6 خانوار عشایری گرفتار
در برف

ایرنا| 6 خانوار عشــایر گرفتــار در برف 
منطقــه ترس بخــش پاپی نجــات یافتند. 
با تلاش کارکنــان اداره ‌کل امور عشــایر و 
جمعیت هلال‌احمر لرستان 6نفر گرفتارشده 
در برف منطقــه ترس سپید‌دشــت نجات 
پیدا کردنــد. با کمک امدادگــران جمعیت 
هلال‌احمر لرســتان 20 تختــه پتو، 6 تخته 
چادر، پلاســتیک و مقادیری مواد خوراکی 
بین آنها توزیع شــد. گفتنی اســت، شامگاه 
دوشنبه 6 خانوار عشایری لرستان به همراه‌ 
هزار و 500 رأس دام به علــت بارش برف و 
سرمای شدید در منطقه سخت‌گذر ترس در 

بخش پاپی گرفتار شدند. 

 چوپانان گمشده
در ارتفاعات سبزوار پیدا شدند

ایرنا| 2 چوپــان که بامداد سه‌شــنبه در 
ارتفاعات شــملق این شهرســتان گم شده 
بودند، با تــاش تیم امدادونجــات این نهاد 
پیدا شــدند. در پی خبری مبنی بر گم‌شدن 
2 چوپان در ارتفاعات شملق این شهرستان 
گروهــی از نجاتگران هلال‌احمــر به منطقه 
اعزام شده و پس از 5ساعت جست‌وجو آنان 
را یافته و به ســبزوار منتقل کردند. برای این 
عملیات، 2 کوهنــورد و 4 امدادگر و نجاتگر 
با تجهیزات پزشکی به ارتفاعات شملق اعزام 
شــده بودند. چوپانان مزبور بــه خاطر مرتع 
مناسب در ارتفاعات یادشــده گوسفندان را 
برای چرا به این منطقه بــرده بودند که پنج 
رأس گوسفند نیز تلف شدند. کوه‌های شملق 
با ارتفاع حدود سه‌هزار متر نزدیک روستای 
ساروق شهرستان ســبزوار قرار دارد. سبزوار 
در 230کیلومتری غرب مشهد مقدس واقع 

است. 

 طوفان در یزد
10 مصدوم برجای گذاشت

گردوخــاک،  طوفــان  وزش  ایرنــا| 
دوشنبه‌شــب در اســتان یــزد 10 مصدوم 
برجای گذاشــت. این تعداد مصدوم، پیامد 
تصــادف زنجیــره‌ای، واژگونی خــودرو و 
تخریب دیوار بــود. اورژانــس ۱۱۵ با اعزام 
چند دستگاه آمبولانس به محل‌های حادثه 
به ارایه خدمات پیش‌بیمارســتانی پرداخت 
و مصدومــان از خدمــات درمان ســرپایی 
برخوردار شــدند. تیم‌های درمانی اورژانس 
استان در نواحی مختلف شهر درصورت نیاز 
آماده خدمات‌درمانی به شهروندان هستند. 
رئیس اورژانس یزد با اعلام این خبر به مردم 
توصیه کرد: مــردم به‌خصوص ســالمندان 
و اطفــال در زمان وقوع طوفــان از توقف در 
فضای باز و تــردد در کنار ســاختمان‌های 
نیمه‌ســاز، فرســوده و درختان کهنســال 

خودداری کنند. 
در هر 4کیلومتر از جاده‌های اصلی استان 
یزد یک پایگاه اورژانس مســتقر است، تعداد 
پایگاه‌هــای اورژانــس جاده‌ای، شــهری و 
پیش‌بیمارستانی استان 42 مورد است که از 
این تعداد 11 پایگاه شــهری و بقیه جاده‌ای 
اســت. پایگاه‌هــای موجود با 62 دســتگاه 
خودرو آمبولانــس، یک دســتگاه اتوبوس 
آمبولانــس، یک فرونــد بالگــرد، 10موتور 
آمبولانس و 256 نیروی تکنیســین به مردم 
خدمــات ارایــه می‌کنند. کارشــناس اداره 
کل هواشناســی یزد، ســرعت وزش طوفان 
گردوخاک، عصر دوشــنبه در شــهر بافق را 
102 و شــهر یزد 72کیلومتر بر ساعت اعلام 

کرد. 
طوفــان گردوخــاک و بادهــای فصلی، 
همه‌ســاله در اواخر و اوایل هرســال، دشت 

یزد- اردکان را در برمی‌گیرد. 

 کشف تریاک
در بسته پستی واشرهای صنعتی

ماموران گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 
در بازرسی از یک بسته پســتی حاوی انواع 
واشــرهای صنعتی موفق به کشــف تریاک 
شــدند. ماموران با اســتفاده از دستگاه‌های 
کنترلــی و ایکــس‌ری بــه محتوی بســته 
مشکوک شــده و به بازرسی آن اقدام کردند. 
بســته حاوی واشــرهای صنعتی بــود که 
موادمخدر به شکل ماهرانه‌ای روی سطح این 
واشرها جاسازی شده بود. در گمرک امانات 
پســتی فرودگاه امام خمینــی)ره( تریاک، 
شــیره و قرص‌هــای روانگردان بیشــترین 
حجم موادمخدر کشف‌شــده در بسته‌های 
پســتی بوده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از 
ســوی گمرک کشــور درخصوص کشفیات 
موادمخدر در دو‌ســال اخیر نشــان می‌دهد 
همزمــان بــا الکترونیکی‌شــدن گمرک و 
راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و مجهز‌شدن 
گمــرک به ابزارهــای کنترلی و ســگ‌های 
موادیاب قاچاقچیــان از راه‌هــای متفاوتی 
برای جابه‌جایی موادمخدر استفاده می‌کنند. 
عملکرد گمرک در سال‌های اخیر جایگاه این 
ســازمان را در میان کشورهای عضو سازمان 
جهانی ارتقا داده است. گمرک ایران در‌ سال 
2017 توانست در کشفیات موادمخدر مقام 

اول را در جهان کسب کند. 

ذره‌بين

شــهروند| امیدش را از دست نداده بود. 
می‌رفت تا پسرش را برای آخرین‌بار ببیند 
و با او خداحافظی کنــد. از غصه زیاد بیمار 
شــده بود. با این حال چیزی درون قلبش 
می‌گفت که این آخرین ملاقات نیســت. 
هیچ روزنه امیدی وجود نداشت، اما باز هم 
قلبش گواه دیگری می‌داد. به دیدار پسرش 
رفت و سعی کرد اشک نریزد. نمی‌خواست 
روحیه قوی پسرش را از بین ببرد. قرار بود 
صبح زود او را اعدام کنند. پسری که دست 
به یک سرقت مسلحانه زده بود و باید حکم 
قانون در موردش اجرا می‌شد، حالا جرمش 
را پذیرفته و با خانواده‌اش وداع می‌کند. او 
را بوســید. تمام دل‌نگرانی‌هایش را درون 
قلبش ریخت و امید را به چشمانش راه داد 
و با لبخند پسرش را نگاه کرد. نمی‌خواست 
باور کند که دیگر او را نخواهد دید. برایش 
دســت تکان داد و از اتاق خارج شد. روی 
زمین افتاد و او را با سختی به خانه رساندند. 
داشت صورت پسرش را برای آخرین‌بار در 
ذهن مجســم می‌کرد که خبر خوشحالی، 
گریه‌هایش را به اشــک از سر ذوق تبدیل 
کرد. حکم اعدام متوقف شــده بود و خدا 
دوباره پســرش را به او بخشیده بود. مادر 
بهمن ورمزیار که کلیپ اشک‌های تلخش 
برای پسرش همه جا منتشر شده بود، حالا 
دیگر از سر ذوق گریه می‌کند.  اجرای حکم 
اعدام بهمن ورمزیــار و مهدی چراغی به 
تعویق افتاد و این دو پســر جوان از مرگ 
نجات یافتند. مادر بهمن، درحالی‌ که اشک 
شــوق می‌ریخت، در گفت‌وگو با خبرنگار 
»شــهروند« از روز وقوع حادثه تا یک روز 

مانده به اجرای حکم اعدام می‌گوید: 

 پسرتان سابقه‌دار است؟
نه اصلا. پسرم ذاتا پاک بود. اصلا اهل خطا نبود. 
روزی که متوجه شدیم دست به چنین کاری زده، 
همه شوکه بودیم. او حتی حاضر نمی‌شد لقمه‌ای 
نان حــرام در خانه‌مان بیاورد. مقید بود و ســعی 
می‌کرد در زندگی‌اش کمتر خطا کند، اما نمی‌دانم 
چه شد که فریب دوســتانش را خورد و دست به 

این کار زد. 
 چی شد که پســرتان دست به این سرقت 

مسلحانه زد؟
دوســتانش او را فریب دادند. یکی از دوستانش 
مشتری همیشگی او بود. او پســرم را فریب داد و 
گفت که چرا هر روز بایــد موهای مردم را قیچی 
کنی و پول کمی بگیری. با همین حرف‌ها پسرم 
را وسوسه کرد و او هم که به پول نیاز داشت، این کار 
را قبول کرد. وقتی بعدها با پسرم صحبت کردم، به 
من گفت که روز اول وقتی دوستش، از او خواسته 
که فقط راننده موتور باشــد و از دور اجرای نقشه 
سرقت را تماشا کند. آنها از پسرم خواسته بودند 
که به خاطر هیکل ورزشکاری‌اش در این سرقت 
همراهی‌شــان کند، اما وقتی به محــل حادثه 
رفتند، پسرم را به همراه یک‌نفر دیگر داخل مغازه 

طلافروشی فرستاده بودند. 
 پسرت به پول نیاز داشت؟

بله. بهمن بعد از گذراندن دوران سربازی، بیکار 
بود. برای همین عمویش برای او ‌50میلیون تومان 
وام گرفت. او هم یک مغازه آرایشــگری باز کرد و 
اتفاقا کارش هم گرفت، ولــی فقط در حد این‌که 
بتواند خرج زندگی خودش را تأمین کند. در همان 
حین، او با دختری آشــنا شد و ما به خواستگاری 
او رفتیم. آنها با هم نامزد کردند ولی پســرم پول 
برگزاری جشــن عروســی و تأمین هزینه‌های 
زندگی را نداشــت. قرار شد کار کند تا بتواند پول 

جور کند. 
 شما چطور متوجه این ماجرا شدید؟

چند وقت بعد، یک شب بهمن به خانه آمد و با 
خوشــحالی گفت مامان فکر کنم پول عروسی‌ام 

جور شد. به او گفتم پســرم دوباره وام نگیری که 
نمی‌توانی از پس پرداخت قسط آن بر بیایی. او هم 
گفت، نه وام نیست، با مشتری همیشگی‌اش قرار 
است کار جدیدی که پول خوبی دارد را آغاز کنند. 
پسرم آن شب خوشحال بود، ولی از فردای آن روز 
گرفته و ناراحت بود. هرچه از او می‌پرســیدم چه 
اتفاقی افتاده، می‌گفت بر سر دوراهی گیر کرده‌ام و 
گیج شده‌ام. گویا تازه متوجه نقشه دوستانش شده 
بود. از روز اول به او نگفته بودند کار جدید، سرقت 
مسلحانه است. چند روز گذشت تا اینکه، روز تولد 
حضرت علی)ع( من به بازار رفتم که برای همسرم 
هدیه بخرم. همان موقع بهمن با من تماس گرفت 
و گفت که با دوستانش به شــمال می‌رود. از من 
خواست به خانه بروم تا با هم خداحافظی کنیم. 
من بلافاصله برگشتم، ولی بهمن تماس گرفت 
و گفت مامان دیر آمدی و من رفتــم. او در خانه 
گوشی موبایل و تمام وسایلش را جا گذاشته بود. 
دیگر نتوانستم با او صحبت کنم. با برادرش تماس 
گرفتم و گفتم بهمن چطور به سفر رفته وقتی تمام 
وسایلش اینجاست. او هم تعجب کرد تا این‌که خبر 
این سرقت همه جا پیچید و بعد از آن اداره آگاهی 
به خانه ما آمدند. آن‌جا بود که متوجه شدم پسرم 
در این ســرقت نقش داشته. من و پدرش بشدت 

شوکه شدیم، چون از بهمن این کارها بعید بود. 
 چی شد که دستگیر شد؟

بهمن خودش به پلیس آگاهی رفت و تسلیم 
شد. یک روز پدر یکی از دوستان پسرم با ما تماس 
گرفت و گفت که بهمن با پســرش به نام احسان 
صحبت کرده و به او گفته عذاب‌وجدان دارد. پسرم 
از دوستش کمک خواســته بود که او را تحویل 
پلیس دهند. به دوستش گفته بود وقتی به طلاها 
نگاه می‌کند، چشمان اشکبار من را می‌بیند و دلش 
طاقت نمی‌آورد. همین شــد که از طریق دوست 
بهمن او را پیدا کردیم و به همراه برادرشوهرهایم 
او را تحویل پلیس دادیم. بهمن کیسه طلاها را هم 
تحویل پلیس داد و همانجا مامور اداره آگاهی به 
ما قول داد که همین کار بهمن باعث تخفیف در 

مجازات او می‌شود. 
 وقتی متوجــه صدور حکم اعــدام برای 

پسرتان شدید، چکار کردید؟
شوکه بودیم. باورمان نمی‌شــد. از زمان صدور 
حکم اعدام تا الان من دیگر زندگی نمی‌کنم. فقط 
نفس می‌کشیدم. مرتب در بیمارستان‌ها بستری 
می‌شــدم. حالم اصلا خوب نبود. باور نمی‌کردم 

پسرم را قرار اســت از من بگیرند. شب و روز دعا 
کردم. 

 روز حادثه بهمن هم تیراندازی کرده بود؟
نه فقط همدســتش تیراندازی کرده بود. آنها 
دونفری وارد مغازه شده بودند. بهمن فقط طلاها 
را برداشــته بود. تمام تیراندازی‌ها کار همدست 
سابقه‌دارش بود که در مرخصی از زندان دست به 

اینکار زده بود. پسرم اصلا اسلحه نداشت. 
 بهمن، تمام همدست‌هایش را می‌شناخت؟

نه. فقــط همان مشــتری همیشــگی‌اش را 
می‌شناخت. او فقط نقشه را کشیده بود. برادرش 
که سابقه‌دار بود، همدست اصلی بهمن است که 
او هم به اعدام محکوم شــده؛ بهمن تا به‌حال او را 
ندیده بود و اصلا او را نمی‌شناخت. از طریق همین 

مشتری با او آشنا شد. 
 وقتی قرار شــد حکم اعدام را اجرا کنند، 

بهمن را برای آخرین‌بار دیدین؟
بله. با دختر و پسرم و شوهرم به ملاقاتش رفتیم. 
اول وصیتنامه و وســایلش را به من دادند. حالم 
ناگهان بد شد. قبلش هم به خاطر شدت ناراحتی 
بینی‌ام خونریــزی کرده و در بیمارســتان بودم. 
برای ملاقات از بیمارستان مرخصی گرفته بودم. 
وقتی وسایل پسرم را دیدم، گریه کردم اما مامور 
زندان گفت که پسرت خیلی محکم و قوی است. 
با گریه به ملاقاتش نرو تا حالش بد نشود. من هم 
اشک‌هایم را پاک کردم و با لبخند به دیدارش رفتم. 
از خدا خواســتم قدرتی به من بده که بتوانم برای 

آخرین‌بار او را ببینم. 
 بهمن چه می‌گفت؟

خیلی محکم و اســتوار بود. وقتی دید بینی‌ام 
خونریزی کرده، به من گفت مامان منو ببخش که 
باعث این حال‌وروزت شدم. خدا مرا مرگ بدهد که 
تو را به این حــال انداختم. گفت من توبه کرده‌ام، 
اگر خدا توبه‌ام را پذیرفته باشد، حتی بالای چوبه 
دار هم از مرگ نجات پیدا می‌کنم، اما اگر خدا مرا 
نبخشد، شما هم باید مرا حلال کنید. خیلی سعی 
می‌کردم اشک نریزم. به او گفتم پسرم من اجازه 
نمی‌دهم که تو را از من بگیرند. هیکل مثل رستم 
تو را نباید از من جدا کنند. او هم ســرش را پایین 
انداخت و گفت ببخشید که باعث بی‌آبرویی شما 
شــدم. من به او گفتم تو را بخشیده‌ام و اصلا تو را 
باعث بی‌آبرویی خانواده‌مان نمی‌دانم. به من گفت 
مامان فردا وقتی حکمم اجرا شــد، گریه نکنی، 
غصه نخوری، سعی کن قوی باشی. من هم او را در 
آغوش گرفتم و بوســش کردم. بعد از آن هم از او 

جدا شدم. برایش دست تکان دادم و رفتم. 

 بعد چه شد؟
دم در بود که دیگر طاقت نیاوردم و روی زمین 
افتادم. پیش پسرم خیلی سعی کرده بودم که قوی 
باشم. دیگر نمی‌توانستم طاقت بیاورم. بلندبلند 

اشک ریختم و بهمن را از خدا خواستم. 
 چطور متوجه توقف اجرای حکم شدید؟

وقتی مرا به خانه بردند، چند ســاعت اشــک 
ریختم. تمام لحظات آخرین دیدارم با پسرم را به 
یاد می‌آوردم و گریه می‌کــردم. تا این‌که دخترم 
گفت مامان انگار بهمن را اعدام نمی‌کنند. خبرها 
را در تلگرام دیدیم. حکم متوقف شــده بود، باور 
نمی‌کردم. اشک می‌ریختم، اما این‌بار از سر ذوق 
گریه می‌کــردم. بعــد از آن، از جاهای مختلف 
ازجمله قوه‌قضائیه بــا ما تماس گرفتند و تبریک 
گفتند. دعاهایم مستجاب شده بود. خدا پسرم را 

دوباره به من بخشید ه بود. 
 امیدی به نجات پسرت داشتی؟

با این‌که خیلی ناراحت بودم و بیمار شده بودم، 
اما قلبا امید داشتم. آخرین‌بار او را دیدم، ولی ته دلم 
انگار می‌دانستم او را از دست نمی‌دهم، چون خدا 
دوبار دیگر او را به من بخشیده بود. بهمن دوبار در 
کودکی تا پای مرگ رفت. تشنج کرد و حتی همه 
از زنده‌ماندن او قطع امید کردند، ولی خدا او را به 
من بخشید. برای همین از خدا خواستم بهمن را 
برای بار سوم به من برگرداند. انگار می‌دانستم این 
آخرین دیدار نیست.  فقط پسرم نجات پیدا نکرد، 
تمام خانواده ما به‌خصوص من که یک مادر هستم، 

از مرگ و زندگی تاریک نجات پیدا کردیم. 
 نامزد پسرت چه شد؟

از همان زمان‌هایی که حکم اعدام پسرم صادر 
شد، او دیگر با نامزدش تماس نگرفت. به من هم 
گفت مامان اجازه بده او به دنبال زندگی خودش 
برود و در کنار من تباه نشود. من هم حرفی نزدم و 

آن دختر هم به سراغ زندگی خودش رفت. 
 چند فرزند داری؟

به جز بهمن، یک پســر و یک دختر دیگر دارم. 
بهمن بچه کوچک من اســت و وابستگی‌ام به او 

خیلی زیاد است. 
 بهمن در این مدت ‌4ســال از کار خودش 

پشیمان بود؟
او از همــان روزی که خودش را تســلیم کرد، 
بشدت پشــیمان بود. در تمام این سال‌ها مرتب 
گریه می‌کرد و می‌گفت چرا دست به چنین کاری 
زدم. در زندان مرتب نماز می‌خواند و توبه می‌کرد، 
حتی چندین‌بار توبه‌نامــه‌اش را به قضات دادگاه 

ارایه دادیم ولی نتیجه‌ای نداشت. 

ایســنا| نیروهای مرزبانی میرجاوه با اشرار 
و گروهک تروریســتی درگیر شدند که در این 
عملیات 2مرزبان و 2بســیجی به درجه رفیع 

شهادت نائل آمدند. 
در ایــن درگیــری اســتوار یکــم وحیــد 
حسین‌زاده و ســرباز وظیفه ابوالفضل غلام پور 

به شهادت رسیدند. 
این درگیــری در بخش مــرزی ریگ ملک 
شهرستان میرجاوه میل ۸۹، حد فاصل پاسگاه 
چاه لشــکر رخ داد. همچنین در این درگیری 
دونفر از بســیجیان طرح امنیت نیز به شهادت 

رسیدند. 
روابــط عمومــی قــرارگاه قــدس نیروی 
زمینی ســپاه در اطلاعیه‌ای از اقــدام قاطعانه 
رزمنــدگان این قــرارگاه در ناکام گذاشــتن 
حمله بامداد روز ســه شــنبه تروریست‌ها به 
 یک برجک مرزبانــی در منطقه مرزی میرجاوه

خبر داد. 
روابط‌عمومی قرارگاه قــدس نیروی زمینی 

سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ساعت1:30 
بامداد روزسه‌شــنبه ۲۸فروردین‌ماه یک تیم 
تروریســتی از داخل خاک پاکســتان با حمله 
به برجک مرزبانی ناجــا در »میل مرزی ۸۹«، 
قصد تصرف آن را داشتند که با مقاومت شدید 
نیروهای مرزبانــی مســتقر در برجک مواجه 

شــدند و با ورود نیروهای احتیــاط به منطقه 
برای کمک به آنها، طی یک درگیری شــدید، 
اقــدام قاطعانــه و به‌موقع رزمندگان اســام 
تروریست‌ها را در دستیابی به هدف شوم خود 

ناکام گذاشتند. 
این اطلاعیه می‌افزاید: در این درگیری ســه 

نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند و تعدادی 
زخمی و متواری شــدند و بر اثــر برخورد یک 
دســتگاه خودروی نیروهای احتیاط با یک تله 
انفجاری، دو تن از رزمندگان دلاور سپاه شهید 

و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. 
گفتنی اســت؛ همچنیــن در حملــه ناکام 
تروریســت‌ها به این برجک، یکــی از مرزبانان 
 دلاور نیــروی انتظامــی نیــز بــه شــهادت

رسید. 
در این اطلاعیه تأکید شــده است: نیروهای 
مستقر در منطقه اعم از رزمندگان دلاور نیروی 
زمینی ســپاه، مرزبانان غیور نیــروی انتظامی 
و ســایر نیروهای امنیتی و دفاعــی غیرتمند 
جمهوری اسلامی ایران، از آمادگی کامل برای 
مقابله قاطعانه با هرگونه تحرک و اقدام از سوی 
دشمنان انقلاب و ملت ایران برخوردار بوده و از 
کشورهای دوست و همسایه انتظار دارد خاک 
خود را محل جولان مزدوران اســتکبار جهانی 

قرار ندهند. 

آژير

نصیر ۱۹ساله از قصاص نجات یافت
شهروند| پســر افغان که در دعــوای ناخواسته 
مرتکب قتل شــده بود، بــا تلاش نامــادری‌اش از 
مجازات مرگ نجات یافت. رسیدگی به این پرونده 
از ۲۴ مهر ۸۹ و به دنبال کشتن پسری جوان در یک 
نزاع مرگبار در دستورکار پلیس قرار گرفت. ماموران 
پس از حضور در محل قتل، هویت قاتل را شناسایی 
کردند. نصیر ۱۹ساله تبعه افغان در دفاع از دوستش 

با ضربه چاقو مرتکب قتل شده بود. 
متهم در ادامه دستگیر شــد و در بازجویی‌ها به 
قتل اعتراف کرد و گفت: روز حادثه متوجه درگیری 
دوستم با مقتول شدم. برای میانجی‌گری وارد دعوا 
شدم که مقتول شــروع به ناسزاگویی کرد و با چاقو 
به ســمتم حمله ور شــد. من هم در دفاع از خود و 
ناخواسته مرتکب قتل شــدم. با تکمیل تحقیقات، 
پرونده برای محاکمه به شــعبه دوم دادگاه کیفری 
استان تهران فرســتاده و نصیر با درخواست اولیای 
دم به قصاص محکوم و حکم مجازاتش هم در دیوان 

عالی کشور تأیید شد. 
درحالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم 
آغاز شده بود، اولیای‌دم مقتول رضایت داده و قاتل از 
مرگ نجات پیدا کرد.  دوشنبه نصیر از جنبه عمومی 
جرم در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه 
قرار گرفت. در ابتدای جلســه نامادری ایرانی نصیر 
گفت: بعد از فوت همسرم با پدر نصیر ازدواج کردم 
و فرزندان او را مثل بچه‌های خودم دوســت داشتم. 
بعد از قتل برای کسب رضایت خیلی تلاش کردم تا 
این‌که اولیای دم با دریافت ‌۱۵۰میلیون تومان دیه 

رضایت دادند. 
وی درباره پــول دیه ادامــه داد: همســرم و دو 
فرزندش هنگام حفر چاه جان خود را از دست دادند 
و صاحبکارش ‌۱۵۰میلیون تومان به من داد که با این 
پول رضایت اولیای‌دم را کسب کردم. در ادامه نوبت 
به نصیر رســید که در دفاع از خود گفت: ناخواسته 
مرتکب قتل شدم و در این مدت در زندان سعی کردم 
خودم را اصلاح کنم. دوره صنایع‌دستی را گذراندم 
و می‌خواهم بعــد از آزادی محبت‌های نامادری‌ام را 
جبران کنم. پــس از آخرین دفاعیات نصیر، قضات 

برای صدور حکم وارد شور شدند. 

مصدومیت سه آتش‌نشان گرگانی
سه آتش‌نشــان گرگانی در جریان اطفای حریق 
مغازه مجروح شدند.  بامداد سه‌شنبه سه آتش‌نشان 
حین اطفای حریــق در یک مغازه لباس‌فروشــی 
درشالی‌کوبی گرگان بر اثر انفجار گاز انباشته شده 
درمغازه مجروح شدند. هر سه آنها هوشیارند ولی به 
دلیل حساسیت محل سوختگی که از ناحیه دست 
و صورت بوده، دو آتش‌نشــان در بخش‌ آی‌سی‌یو 
سوختگی و یک آتش‌نشــان در اورژانس سوختگی 
بستری هستند. این حریق با تلاش آتش‌نشانان مهار 

شد. 

هلاکت 3 نفر از اشرار مسلح 
3نفر از اشرار مسلح طی درگیری مسلحانه از سوی 
پلیس استان به هلاکت رســیدند. این اشرار جرایم 
متعددی ازجمله حمله مسلحانه به ستاد انتظامی 
شهرستان دلگان را داشــتند.  بهمن ‌سال گذشته 
فردی به مقر انتظامی شهرستان دلگان تیراندازی 
کرد که منجر به شهادت یکی از ماموران این ستاد 
شد؛ پس از اقدامات اطلاعاتی و ردیابی پلیس، فرد 
مهاجم شناســایی شــد. 23 فروردین‌ماه جاری، 
این فرد به همراه 2نفر دیگر که به صورت مسلحانه 
در شهرستان دلگان با خودرو در یکی از مسیرهای 
دلگان تردد می‌کردند، بدون توجه به ایست پلیس 
پس از تیراندازی به سمت ماموران، متواری شدند. 
در عملیات تعقیب و گریز، این افراد مجددا به سمت 
مامــوران تیرانــدازی کردند که در ایــن درگیری 
مسلحانه، سه سرنشین خودروی فراری به هلاکت 
رسیدند؛ در بازرســی از این خودرو 2 قبضه سلاح 
کلاش، 265 فشــنگ، 10 خشاب حاوی فشنگ و 
تعدادی فشنگ سلاح گرینف کشف شد. در داخل 
این خودرو، دختربچه 3ساله‌ای وجود داشت که فوت 
کرده بود؛ درصورتی که هیچ تیری به این بچه اصابت 
نشده بود؛ علت فوت این دختربچه مشخص نشده و 

از سوی پلیس در دست بررسی است.
شــهر »گلمورتی« مرکز شهرســتان دلگان در 
450کیلومتری جنوب‌غرب زاهدان مرکز اســتان 

سیستان‌وبلوچستان واقع شده است.

دستگیری اعضای باند سارقان سیم برق 
اعضای باند ســارقان انــواع ســیم و تجهیزات 
برق‌رسانی در بم دستگیر شدند. درپی وقوع چندين 
سرقت ســیم و تجهیزات برق‌رسانی در شهرستان 
بم، پیگیری آن در دستور کار پلیس قرار گرفت. در 
این خصوص ماموران کلانتری 14 »بروات« با انجام 
پی‌جویی‌های پلیســی، یک خریدار اموال سرقتی 
را شناســایی و مقادیر زیادی از اموال سرقت‌شده را 
كشف كردند. در ادامه اقدامات پلیس نيز دو سارق 
که قصد فروش سیم‌های برق را داشتند، شناسایی و 
دستگیر شدند. از اعضای این باند 3نفره بیش از ‌4هزار 
متر انواع ســیم برق و برخي اموال مرتبط با بيش از 
60 فقره سرقت، کشــف و برخی از آنها به اداره برق 
و مالباختگان تحويل داده شد.  فرمانده انتظامی بم 
با اعلام این خبر، گفت: پلیس با توجه به نزدیک‌بودن 
فصل تابســتان، ضمن تعامل بــا اداره برق و تلاش 
مضاعف، ســعی می‌کند از وقوع سرقت تجهيزات 
برق‌رساني پیشگیری کند و در این رابطه شهروندان 
نیز می‌توانند با انعکاس ســریع موارد مشکوک به 
پلیس و گزارش خاموشــی‌های نامتعارف، فرصت 

ارتکاب جرم را از مجرمان بگیرند.
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